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a r m a n m e l i . i r سعید حجاریان:
سازوکار تصمیم گیری اصلاح طلبی 

و اصلاح طلبان ناروشن است
 بعضی دوستان در توهم سالیان گذشته 

به سر می برند
 ماهیت جبهه اصلاحات دست کم برای من 

نامعلوم است 

گفت و گــــو
سیدجلال ساداتیان در گفت و گو با »آرمان ملی«:    

دور هفتم مذاکرات را قفل کردند 
  داخلی ها مانع برگزاری دور هفتم مذاکرات شدند 

  توافق در دور هفتم مذاکرات حاصل می شد

»مـرگ اصـلاح طلبـی، مـرگ طبیعی  نیست. 
عناصری زورمنــد و صاحـب قـدرت، اصلاحات 
و اصلاح طلبی را نشانه رفتـه اند و می خواهند 
 آن را از بین  ببرند.« این بخشــی از اظهارات

سعید حجاریان است. او پس از انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 بود که این توئیت را منتشر کرد: 
»اصلاحات صندوق محور مرد! اما قبل از تدفین 
شکوهمند باید به اتاق تشریح برده شود تا علت مرگ 
روشن شود. آیا مرگ بر اثر کهولت سن بوده یا رد 
پای قاتل یا قاتلانی را می توان پیدا کرد.« و حالا در 
مورد چرایی مرگ اصلاحات و آنچه ازآینده سیاسی 
پیش بینی می کند، سخن گفته است.  حجاریان در 
واکنش به اینکه تکلیف شما و انتخابات از بهمن ماه 
سال 1۳۹۹ مشخص بوده است، چرا این پیش بینی 
به سازوکار تصمیم گیری اصلاح طلبان وارد نشد. 
احساس نمی کنید یک جریان که شاید شما و 
چند نفر دیگر نماینده آن هستید، اقلیت شده اند 
یا در حال اقلیت شدن هستند؟ به امتداد گفت: 
زمانی شما در قالب یک حزب بحث می کنید؛ مانند 
حزب مشارکت. من در حزب نظر خودم را داشتم، 
طرح بحث می کردم و به نقدها جواب می دادم و 
دست آخر ممکن بود نظرم صورت اجرایی بگیرد یا 
نگیرد. اما الان سازوکار تصمیم گیری اصلاح طلبی 
و اصلاح طلبان ناروشن است. این مساله نیاز به نقد 
مفصل دارد که  اکنون محل بحث ما نیست؛ بنابراین 
به موضوع اقلیت شدن می پردازم. زمانی که تلقی 
اقلیت شدن به وجود می آید باید یک پرسش مهم 
را طرح کنیم؛ آیا من و دوستان همفکر به لحاظ 
عددی همزمان میان سران و بدنه اصلاح طلب 
اقلیت هستیم؟ گمانم پاسخ منفی باشد. اولا، در نهاد 
اجماع ساز اصلاح طلبان به  هر ترتیب سیدمصطفی 
تاج زاده جزو سه نفر نامزد منتخب قرار گرفت؛ 
بنابراین میان متوسط سلایق اصلاح طلبان اقلیت 
نیستیم و در میان بدنه اصلاح طلبان هم چنین 
نظری دارم؛ یعنی اگر یک سازوکار رای سنجی شفاف 
وجود داشته باشد، می توانستیم براساس شاخص 
سن، تحصیلات و محل سکونت بگوییم چند درصد 
جوان ها به اصلاح طلبی پیشرو تمایل دارند و 
چند درصد به انواع دیگر اصلاح طلبی میل می کنند. 
وی ادامه داد: برخی اصلاح  طلبانِ صندلی طلب 
معتقدند سیاست مقدمه کسب وکار است؛ باید 
به آن میزان دُز سیاسی فعالیت   را بالا ببریم تا 
حساسیت هیچ فرد و نهادی بالا نرود. از منظر اینان 
سیاست ورزی اصلاح طلبانه یعنی اعلام نظر درباره 
مسائل روبنایی و دعواهای اداری-استخدامی تا حد 
فرماندار و استاندار! شما می توانید نماد این تفکر را 
-چه حزب باشد و چه فرد- در معرض آرای عمومی 

قرار دهید و ببینید چه قدر مقبولیت دارد.
 تاج زاده می توانست 

وی درباره معنای حمایتش از تاج زاده توضیح 
داد: بالاخره یک نفر باید راهی برای سیاست ورزی 
اصلاح طلبانه باز کند. در انتخابات 1400 مصطفی 
تاج زاده همان یک نفر بود. تاج زاده نیرویی تشکیلاتی، 
فعال و نقاد بود و می توانست اصلاحات را یک قدم 
به جلو ببرد و از بوروکراتیزه شدن آن جلوگیری 
کند که تا حد زیادی چنین کرد. این فعال سیاسی 
در بخش دیگری گفت: واقعیت این است بعضی 
دوستان در توهم سالیان گذشته به سر می برند و 
اکنون به خود آمده  و فهمیده اند این امام زاده معجزه 
نمی کند! اما بعضی ها اساسا چه در استراتژی و چه 
در تاکتیک صندوق محور هستند و اگر روزی برسد 
که ناگزیر از انتخاب بین جبهه پایداری و حزب 
مؤتلفه شوند، حتما وارد فاز تبلیغات خواهند شد 
و کمپین می سازند؛ مساله این ها سیاست نیست، 
این ها کمپین  باز هستند. حجاریان تصریح کرد: 
واقعیت و ماهیت جبهه اصلاحات دست کم برای من 
نامعلوم است و همان روز اول به آقای نبوی گفتم این 
جبهه انتخاباتی است. جبهه بادوام به لحاظ نیروها 
متکثر است، اما اهداف مشخص و نظام مندی را 
دنبال می کند. به عنوان مثال جبهه مشارکت از بدو 
تأسیس ماهیت جبهه ای داشت؛ چراکه هاضمه 
قوی ای داشت و اصل را بر فراگیری گذاشته بود، 
اما طبعا فراگیری و تصمیمات اقتضایی را پیش پای 
استراتژی سیاسی مدون ذبح نمی کرد. وی در 
مواجهه با یادآوری توئیتش مبنی براینکه »اصلاحات 
صندوق محور مرد! اما قبل از تدفین شکوهمند باید 
به اتاق تشریح برده شود تا علت مرگ روشن شود. 
آیا مرگ بر اثر کهولت سن بوده یا رد پای قاتل یا 
قاتلانی را می توان پیدا کرد.« توضیح داد: برای 
پاسخ به این پرسش در ابتدا باید توضیحاتی را ارائه 
دهم. ما دو  منبع قدرت داریم؛ منابع پایدار و ناپایدار. 
آرمان، گفتمان همبسته،  سازمان و استراتژی 
مهم ترین منابع پایدار به شمار می آیند. این ها را 
خودمان می سازیم، تبدیل به سرمایه می کنیم و 
کسی از بیرون آن ها را تعیین و تنظیم نمی کند، 
اما صندوق رأی منبعی ناپایدار است زیرا از طرف 
نظام سیاسی ساخته   و پرداخته می شود و رفتارها 
درباره آن پیش بینی پذیر نیست پس آن را که نپاید، 
دلبستگی را نشاید! اصلاح طلبان هر چقدر بتوانند بر 
منابع پایدار تکیه کنند و به قول ماکیاولی روی هنر 
)ویرتو( خودشان تمرکز کنند، احتمال آنکه صندوق 
رأی را که شاید با ادبیات ماکیاولی بتوانیم بخت 
)فورتونا( بخوانیمش، به دست آورند بیشتر است. 
به تعبیر مولانا: هر که کارد قصد گندم باشدش / 
کاه خود اندر تبع می آیدش. تجارب ما از ابتدای 
انقلاب تاکنون نشان داده است که هر چه منابع 
پایدار اصلاحات بیشتر بوده اند، توانسته اند منابع 
ناپایدار را جهت بدهند؛ مثلا دوم خرداد پدید آمد و  
به تبع آن دستاوردهایی در مجلس و شورا و عرصه 
عمومی حاصل شد اما در انتخابات مجلس یازدهم 
یا ریاست جمهوری سیزدهم منابع پایدار با چالش 
مواجه بودند. می خواهم بگویم، نسبت ما با بود و 
نبود صندوق رأی باید مصداق این شعر حافظ باشد 
 که می گوید: بنده پیر خراباتم که لطف اش دائم است

ور لطف شیخ و زاهد گاه هست و  گاه نیست! 

گــــزارش

آرمان ملی-علیرضا پورحسین: 
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یازدهم مدعی شد که 
دیپلماسی ما در گذشته دیپلماسی التماس 
بوده است و از روی موضع عزت، عمل نشده است و پالس هایی 
که از سوی دولت فعلی داده می شد مانع امتیازگیری در برجام 
شد. او با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره اینکه 
مجلس نگذاشت تحریم  ها برداشته شود، مدعی شد که که بعد 
از انتخابات آمریکا تا امروز تنها فردی که مانع رفع تحریم ها شد 
خود آقای روحانی است. این نماینده مجلس اذعان کرده است 
که آقای روحانی چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا شعار می  داد که اگر بایدن بیاید و آمریکا به برجام 
بازگردد ما هم برمی گردیم، خب، همان گونه که ما حرف آنها 
را بررسی می کنیم که پشت حرف شان چیست آنها نیز این کار 
را انجام می دهند، در نهایت به این نتیجه می  رسند که ایران 
محتاج برگشت به برجام است و ایران به بالاترین نقطه فشار 
رسیده است. این صحبت ها از سوی این نماینده مجلس در 
حالی مطرح می شود که گویا هیچ خبری از وضعیت اسفناک 
معیشتی مردم به واسطه تاخیری که در لغو تحریم ها مجلس 
ایجاد کرده است، ندارد. در راستای بررسی این مساله آرمان 
ملی گفت و گویی با سیدجلال ساداتیان، سفیر پیشین ایران 

در بریتانیا داشته است که در ادامه می خوانید.
  به چه علت دور هفتم مذاکرات وین آغاز نشد؟

شش دور مذاکرات از ابتدای سال جاری صورت گرفت و 
این مذاکرات سبب شد تا طرفین مذاکرات وین به توافقات 
کلی درخصوص نحوه رفع تحریم ها و چگونگی اجرای تعهدات 
ایران برسند. کمیته هایی در کنار مذاکرات وین شکل گرفته 
بود و مسائل فنی و حقوقی نیز بررسی شده بود. یک مورد 
اختلاف نیز پس از مصوبه مجلس به وجود آمد. این توافق 
حاصل شد که ایران یک فرصت سه ماهه بدهد و نوارهای 
ضبط شده را حفظ کند و مجددا این فرصت به مدت یک 
ماه دیگر نیز تمدید شد تا طرف های برجام این فرصت را 
داشته باشند که با تمرکز بیشتری مذاکرات را انجام دهند. 
هرچند که این فرصت مجددا تمدید نشد، اما ایران همچنان 
خوش عهدی خود را نشان داده است. اینکه این مذاکرات به 
طول انجامید به این علت بود که ایران بر این امر تاکید کرد 
که باید تحریم ها علیه برخی شخصیت های داخلی برداشته 
نشود. تحریم ها علیه این شخصیت ها نیز به علت تساوی 
حقوق بشری بوده است و طرف های دیگر برجام گفته اند امروز 
مذاکرات درخصوص مسائل هسته ای و بحث مسائل حقوق 
بشری است و نمی توان از آن در این میان تصمیم گیری کرد. 
این تناقض در مذاکرات یکی از علت هایی است که مذاکرات را 
کند کرده است. راستی آزمایی لغو تحریم ها نیز در این میان 
مساله ساز شده است و در همین راستا طرف های غربی به 
ژاپن و کره جنوبی اجازه دادند تا ۹ میلیارد دلار بلوکه شده 
ایران در این کشورها در قالب غذا و دارو و اکسن وارد ایران 
شود و وزارت خزانه داری آمریکا از این طریق قصد داشت 
تا حسن نیت خود را نشان دهد. مذاکره در خصوص تبادل 
زندانیان سیاسی نیز در همین میان انجام شد تا طرفین را 
به یکدیگر نزدیک تر کند. این روند در مسیر خوبی در حال 
پیشرفت بود و به دور هفتم مذاکرات رسید که مجلس در این 
میان عنوان کرد که باید طبق مصوبه آن ها دولت پیش برود 
و در روند مذاکرات مانع ایجاد کرد. مصوبه مجلس و مخالفت 
داخلی ها به دولت اجازه نداد تا مذاکرات دور هفتم آغاز شود.

  احتمال نهایی شدن احیای برجام در دور هفتم 
مذاکرات وجود داشت؟

رسیدن به توافق در دور هفتم مذاکرات به احتمال زیاد 
محقق می شد، زیرا مقامات ارشد کشور در جریان روند 
مذاکرات بودند و توافق هایی نیز حاصل شده و با اذن مقامات 
ارشد کشور مذاکرات تا این مرحله رسیده بود. طبق همین 
موارد بسیاری بر این باور بودند که دور هفتم مذاکرات دور 
نهایی است، اما اجازه پیشبرد مذاکرات داده نشد و مذاکرات 
متوقف شد تا موفقیت در آن به نام دولت سیزدهم ثبت شود. 
برخی جریانات مخالف دولت روحانی در داخل کشور مانع 
برگزاری دور هفتم مذاکرات شدند. این گروه ها دست دولت را 
بسته و اجازه ندادند این مذاکرات در دولت دوازدهم به نتیجه 
برسد. مشخصا تشکیل دولت سیزدهم تا پایان شهریور نیز به 
طول خواهد انجامید و این امر سبب می شود تا چالش هایی 
پیش آید که یکی از آن ها همکاری با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است. امروز اروپا روند کنترل شده ای را در پیش 
گرفته و خیلی فشار وارد نمی کند، اما باید توجه داشت که 
تعویق مذاکرات برای ایران در وهله اول خوب نیست. آمریکا 
مدعی ست که آن ها مانع مذاکره نبوده اند و آماده احیای 

برجام هستند.
  سناریوهای احتمالی دولت سیزدهم در خصوص 

برجام چیست؟
احتمالا مذاکرات به صورت جدی در حوالی مهرماه پیگیری 
شود. نخستین سناریو این است که همین روند فعلی ادامه 
پیدا کند و با استقرار دولت در ایران مسیر پیشین مذاکرات 
طی شود. ادامه مذاکرات بدون تغییر خوش بینانه ترین حالت 
ممکن است. سناریوی دوم این است که دولت جدید ایران 
توافقات شش دور مذاکرات قبلی را قبول نداشته باشد و 
خواستار برگزاری مذاکرات از نقطه صفر باشد که این بدترین 
حالت ممکن نیست و صرفا شاید سبب شود تا توافق دیرتر 
شکل گیرد، اما باز هم مطلوب نیست. در بدترین حالت ممکن 
نیز این شائبه از سوی برخی مطرح می شود که ممکن است 
دولت جدید بگوید اصلا این مذاکرات را نمی خواهد و قبول 
ندارد و کل پیش بینی ها را برهم بزنند. این احتمال بسیار 
کم است زیرا به نظر می رسد مجموعه نظام چنین تصمیمی 
ندارد. اگر این اتفاق در بدترین حالت ممکن رخ بدهد خطرات 
زیادی ایران را تهدید می کند و اروپا و آمریکا علیه ایران اجماع 
می کنند و این بار قطعا مکانیزم ماشه علیه ایران فعال می شود. 
نظر آمریکا و اروپا امروز به یکدیگر نزدیک شده است و ممکن 
است قطعنامه های شورای امنیت نیز علیه ایران فعال شود. 
امروز آنچه که ترامپ نتوانست انجام دهد، اگر ایران معقولانه 

عمل نکند، احتمال اجرای آن بسیار زیاد است.

آرمان ملی – مطهره شفیعی: این روزها بحث انتخاب اعضای 
کابینه دولت رئیسی مطرح است و از افراد زیادی برای تصدی 
مسئولیت وزارتخانه ها نام برده می شود. آنچه در این میان مغفول 
مانده عدم توجه به جوانان برای حضور در کابینه است. زمانی که 
حسن روحانی وزیر ارتباطات خود را محمدجواد آذری جهرمی 
متولد 1۳61 انتخاب کرد، بسیاری از دلواپسان چنین عنوان کردند 
که جوان بی تجربه سبب اختلال در اداره وزارت ارتباطات می شود 
و مجلس بارها او را احضار کرد، اما اکثریت بر این نکته تاکید 
داشتند که آذری جهرمی با توجه به روحیه و سن وسال جوانی 
که دارد به خوبی با نیازهای جامعه آشناست و در مدت حضورش 
در وزارت ارتباطات هم توانست علاوه بر تقویت زیرساخت ها به 
گسترش اینترنت و آگاهی بخشی بپردازد. همین موفقیت ها بود 
که سبب شد کاندیداهای اصولگرا در تبلیغ انتخاباتی خودشان 
وعده استفاده از جوانان در کابینه را پررنگ کنند، اما ظاهرا این 
وعده تنها یک شعار بود و خبری از جوانان در گمانه زنی های کابینه 

نیست.
  جوانان دلواپس ناکام شدند!

صدای اعتراضات پنهان جوانان دلواپس از عدم توجه به آنها 
در ترکیب دولت رئیسی به تدریج علنی شده است. رویاپردازی 
جوانان اصولگرا به اندازه ای بود که اعلام می کردند »قرار است 
آقای رئیسی، 10-1۲ نفر نیروی جوان در کابینه بیاورند« اما تنها 
موضوعی که این روزها پررنگ نیست حضور جوانان درکابینه است! 
این جوانان نگران هستند؛ چراکه تصور می کردند هر هفته باید 
در قامت وزیر در جلسات هیات دولت رئیسی حضور پیدا کنند اما 
دریغ از یک دعوت برای گفت وگو و حتی نظرخواهی از آنان. روز 
گذشته جهان نیوز نوشت: »چرا این روزها مطالبه جدی در میان 
فعالان سیاسی و حتی جریان جوان ارزشی کشور از آیت ا... رئیسی 
برای تشکیل دولت جوان و به خصوص به کارگیری جوانان به عنوان 
وزیر نیست؟! آن هم در شرایطی که چند ماه مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 برخی سلبریتی های جوان حزب اللهی 

و همچنین جمع قابل توجهی از فعالان جوان ارزشی مهم ترین 
رسالت خود را مطالبه تشکیل دولت جوان حزب اللهی گذاشته 
بودند. کار این مطالبه به جایی رسید که برخی صرف جوان بودن 
را دلیل اصلح بودن بر دیگر کاندیداهای انقلابی عنوان می کردند.« 
این نوشتار را اگر چه می توان نقد به مطالبه گران حضور جوانان در 
کابینه ارزیابی کرد، اما هدف واقعی و حقیقی این نوشتار یادآوری 
لزوم بهره گیری از جوانان دلواپس در کابینه است. انتقاد از عدم 
توجه به جوانان در ادامه این نوشتار واضح تر است: »در هرصورت 
دیگر از آن شور و هیجان و مطالبه چرا خبری نیست؟! شاید برخی 
بگویند که خیلی طبیعی است، چون برای بعضی، کاندیدای جوان 
مدنظرشان رئیس جمهور نشد یا به رقابت های انتخاباتی نرسید، 
پس دیگر مطالبه دولت جوان حزب اللهی معنا یا فایده ای ندارد. 
جواب این سوال این است که مگر مطالبه دولت جوان حزب اللهی 
یک آرمان و گفتمان مطلوب بود یا یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی 
که فقط با رئیس جمهور شدن چهره مدنظر ما قابل پیگیری باشد؛ 
بنابراین عذر این افراد پذیرفته نیست. از سویی ممکن است که 
برخی بگویند که گزینه ها یا کاندیداهای جوان آنها ممکن است 
که اینک خود در معرض وزیر شدن باشند! این هم عذری بدتر از 

گناه هست. مگر قرار بود با به مسئولیت رسیدن گزینه مدنظر 
ما مطالبه و گفتمان دولت حزب اللهی به اتمام برسد یا جوان 

شدن کل دولت مدنظر بود؟
   اصرارهای نمایشی برای حضور جوانان در 

کابینه
برخی مانند حسین ا... کرم دبیرکل انصار حزب ا... 

رویکرد خاصی به استفاده از جوانان در کابینه 
دارد و در ذهن او حضور جوانان در 

دفاع مقدس مدنظر است. براساس 
همین رویکرد خواهان حضور 
جوانان در کابینه رئیسی است 
و می گوید: » کابینه دولت ۸۵ 

میلیونی را جوانان انقلابی و حزب اللهی تشکیل خواهند داد. 
کابینه جوان مانند فرماندهان دفاع مقدس علاوه بر فرصت ساز 
بودن، تهدیدهای موجود را هم به فرصت تبدیل می کند. به نظر 
می رسد رویکرد دولت مردمی آیت ا... رئیسی در پی رفع تحریم و 
رویکرد کابینه جوان آیت ا... رئیسی به دنبال خنثی سازی تحریم 
خواهد بود. جوان تهدید را به فرصت تبدیل می کند« اما نکته 
قابل تامل اینجاست که از نظر همفکران ا... کرم جوانان جریان 
اعتدالی و اصلاح طلبان سبب عقب گرد کشور می شوند و تنها 
جوانان انقلابی یا دلواپس سبب رشد کشور می شوند. برخی دیگر 
از اصولگرایان هم تاکید به استفاده از جوانان در کابینه دارند. 
چندی پیش حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه گفته 
بود: »دولت رئیسی بر اساس شاخص های مقام معظم رهبری، 
باید جوانان حزب اللهی و انقلابی با روحیه جهادی را در کابینه و 
دولت به کار گیرد؛ این روحیه چه در دهه شصتی ها باشد و چه 
در دهه هفتادی ها مهم نیست، اما به طور طبیعی متولدین دهه 
60 که الان 40 سال را رد کرده اند و از نظر تخصص و تجربه نیز از 
ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند، می توانند نقش به سزایی 
را در این شرایط کشور در مدیریت های اجرایی ایفا کنند.« یا 
عباس سلیمی نمین تصریح کرد: »انسداد مدیریتی که امروز 
ایجاد شده به دو دهه قبل برمی گردد؛ زمانی که رهبر انقلاب از 
همه جریان های سیاسی دعوت کردند نامزدهای خود را برای 
انتخابات از میان جوان ترهای شان انتخاب کنند اما متاسفانه نه 
تنها این مطلب مورد اقبال سیاسیون قرار نگرفت، بلکه به محل 
نزاع و تقابل تبدیل شد. وی با بیان اینکه »کسانی که امروز بر سر 
کار هستند و  پیرترین دولت پس از انقلاب را تشکیل 
داده اند، در دودهه گذشته نقشی اساسی در این 
نزاع و انسداد داشته اند«، تأکید کرد: تردیدی 
نیست که آقای رئیسی می تواند در میان همه 
مشکلاتی که اتفاقا بخش عمده آن میراث 
دولت کنونی است به این نزاع و انسداد ۲0 
ساله پایان دهد.« به نظر می رسد اظهارات این 
دسته از سیاسیون برای ترغیب جوانان 
برای تبلیغ انتخاباتی و پس از آن 
هجمه به رقبای اصولگرایان بوده 
و خودشان هم باوری به حضوری 

جوانان در کابینه ندارند. 

آرمـان ملـی- حمیـد شجـاعی: کاهش 
مشارکت جدی و معنادار مردم در انتخابات 
1400 نشان داد که نارضایتی ها و اعتراضات 
مردم هنوز پا بر جاست و به جز تغییر زمان چیزی 
تغییر نکرده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی 
و برخی ناکارآمدی ها از یک سو، مساله بیماری 
کرونا، تحریم و اعتراضات اجتماعی مبنی بر 
بحران منابع طبیعی و نیازهای اولیه همچون آب 
و برق نیز از سوی دیگر باعث شده جامعه چندان 
نگاه مثبت و معتمدانه ای نسبت به روندها و 
عملکرد مسئولان و نهادها نداشته باشد و به هر 
نحو ممکن اعتراض و نارضایتی خود را نشان دهد. 
همه اینها در شرایطی است که کمتر از دو هفته 
دیگر رئیس جمهور منتخب، پاستور نشین خواهد 
شد و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می زند و 
زین پس باید در دوره پسا روحانی اقدامات و 
عملکردهای دولت رئیسی را شاهد و ناظر باشیم. 
هر چند بسیاری بر این باورند با شرایط موجود در 
جامعه رئیس جمهور جدید با مشکلات بیشتری 
از روسای جمهور پیش از خود مواجه خواهد 
بود که شاید نخستین و مهمترین آنها بازیابی 
اعتماد عمومی و ایجاد امید به تغییر باشد؛ امری 
که خود رئیسی بارها از آن تحت عنوان تغییر به 
نفع مردم یاد کرده است. البته نوع نگاه جامعه 
نیز به رئیس جمهور و دولت جدید مهم است؛ 

مخصوصا آن دسته ای که اساسا رای نداده اند که 
کم هم نیستند. لذا به نظر می رسد رئیسی اگر 
بتواند در کوتاه مدت با برخی اقدامات این اعتماد 
از دست رفته را تا حدی بازسازی کند، عملکرد 
موفقی از خود برجای گذاشته است. از طرف 
دیگر گرچه رئیس جمهور منتخب از عدم تمرکز 
خود بر احزاب و جریانات سیاسی و تاثیر آنها بر 
انتخاب خود گفته اما آنچه مسلم است اصولگرایان 
دولت او را دولت خود می دانند و برنامه ها دارند. 
اصلاح طلبان نیز به عنوان جریان مقابل هر چند 
تقابل پیشه نکرده و اغلب از در دوستی با دولت 
رئیسی وارد شده اند اما به نظر می رسد انفعال به 
خرج ندهند و این بار به جای مقابله با دولت از سر 
خیر خواهی، انتقاد سازنده و مطالبه گری وارد 
شوند. قدر مسلم اینکه مردم و خود اصلاح طلبان 
نیز از دولت رئیسی صرفا کارآمدی و عمل به 
وعده ها را می خواهند. اگر چنین شود نیز جملگی 
از وی حمایت خواهند کرد؛ چرا که امروز شرایط 
به گونه ای است که صرفا باید به حل مشکلات 
و معضلات پرداخته شود و جا برای کارهای 

حاشیه ای بی ثمر نیست. 
   زبان مفاهمه و گفت و گو 

یک فعال سیاسـی اصلاح طلب در خصـــوص 
علت نــارضایتـی مردم اظهار داشت: نخست، 
مشکلات معیشتی، دوم، بحث کرونا و واکسن 

بلااثر  و  انتخابات  مهندسی شدن  سوم،  و 
شدن رأی مردم در دو انتخابات اخیر.  اینها 
مسائلی بوده اند که باعث رنجش مردم شده و 
می خواستند پیام شان را برسانند. انتخابات تمام 
شد؛ حداقل یکی از این موارد را حل می کردند. 
حجت الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری گفت:  
مذاکرات برجام را به نتیجه می رساندند. مذاکرات 
برجام به نقطه ای رسیده بود که می توانستند 
آن را جمع کنند تا گشایشی در زندگی مردم 
ایجاد شود و قیمت ها تا حدودی تثبیت شوند؛ 
حتی نمی گویم که قیمت ها کاهش پیدا کنند، 
بلکه جلوی سیر صعودی آن گرفته شود و به 
نوعی بی اعتنایی به مردم و رأی مردم صورت 
نگیرد؛ نه اینکه مجلس دوباره بیاید و آنگونه 
رفتار کند. کارهایی را که مجلس بعد از انتخابات 
انجام داده است؛ یعنی قفل کردن کشور، هم در 
سیاست خارجی و هم در معیشت مردم. وی 
ادامه داد: اینها باید راهی باز کنند تا مردم بالاخره 
این اعتماد را احساس کنند. وزیر کشور دولت 
اصلاحات بیان کرد: خدا کند آقای رئیسی که 
روی کار می آید این مسائل را مورد توجه قرار دهد؛ 
چراکه نمی توان تمام این مردم را نادیده گرفت؛ 
صحبت از 60 درصد جامعه است و نمی توان این 
60 درصد را نادیده گرفت. وی ادامه داد: ما اگر 
تن به اصلاحات ندهیم و اصلاحات از درون را 

به معنای خروج از حاکمیت و اینها تلقی کنیم 
سرنوشت کشور همین است که روز به روز دارید 
می بینید؛ فاصله مدیران از مردم. وی تصریح کرد: 
بحث اصلی ما یافتن زبان مفاهمه و گفت وگو با 
مردم است، اصلاح طلبان هم باید در شیوه ها و 
روش هایشان تجدید نظر کنند تا زبان مردم را 

پیدا کنند. 
    ریشه یابی آسیب ها

موسوی لاری عنوان کرد: مهمترین مساله 
این است که این آقایان درک نمی کنند مشکل 
وجود دارد، بلکه فکر می کنند اگر رئیسی بیاید 
و حسن روحانی برود مشکل حل می شود؛ یعنی 
مشکل حسن روحانی است، در حالی که ممکن 
است حسن روحانی در این مشکل سهمی داشته 
باشد ولی تمام مشکل حسن روحانی نیست. 
مردم آسیب هایی دیده اند که اصلاح طلبان باید 
این آسیب ها را ریشه یابی کنند و بعد از شناخت 
ریشه های آن در جهت حل آنها برآیند؛ آن هم با 
هر ساز و کار قانونی ای که وجود دارد، اگر غیر از این 
عمل کنند نمی توانند با مردم وارد مذاکره شوند. 
وی در خصوص نوع رفتار اصلاح طلبان با رئیسی 
بیان کرد:  اصلاح طلبان در این میان نباید از اصول 
خودشان عدول کنند؛ بلکه باید همان روحیه 
اصلاح طلبی خودشان را در سیاست خارجی، 
در مدیریت داخلی و در حوزه های مختلف حفظ 
کنند. زبان شان، زبان نقد واقعی، نقد درست و نقد 
کارشناسی رفتارهای دولتی ها باشد؛ نه انتقام گیری 
از آنها. اینکه بنشینند و تماشا کنند و بگویند دیدید 
که آقای رئیسی هم سرش به دیوار خورد؛ این اصلا 
در شأن اصلاح طلبی نیست. اصلاح طلبان باید نقد 
کنند و راه را نشان دهند و همین دولت را وادار کنند 
پای مطالبات مردم بایستند. این هم یک پیش فرض 
دارد و آن، این است که اصلاح طلبان زبان مفاهمه 
با مردم را از دست ندهند. مردم در گذشته به 
اصلاح طلبان به عنوان یک پناهگاه نگاه می کردند، 
بنابراین آن زبان مفاهمه با مردم نباید از دست برود. 
وی افزود: آنها باید مطالبه گر باشند؛ یعنی تابلوی 
آنها همان چارچوب های اصلاح طلبی باشد و دائما 
به آقای رئیسی بگویند این بخش اقتصاد باید اصلاح 
شود، اینجا روش تان در برخورد با احزاب بد است، 
باید اصلاح شود و... . بنابراین دائما باید حرف های 

خودشان را بزنند.

آغاز سهم خواهی جوانان به اصطلاح انقلابی       جوانان دلواپس در آرزوی آذری جهرمی شدن ماندند 
    پز وزارت می دادیم؛ پس چی شد؟

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در رابطه با ادامه 
فعالیت های شورای وحدت پس از استقرار دولت سیزدهم گفت: 
اهدافی که شورای وحدت با توجه به ساختار خود برای خود تعریف 
کرده است در مقطع انتخابات به اولویت بحث انتخاب کاندیدا 
و معرفی آقای رئیسی به عنوان اولویت اول خلاصه شد و تا انتها 
این همراهی را به عناوین مختلف داشت، اما با توجه به اهدافی 
که شورای وحدت، در گام دوم انقلاب تعریف کرده است این طور 
نیست که فقط در بحث انتخابات بروز و ظهور داشته باشد. نیره قوی 
افزود: این بار شروع فعالیت ها با انتخابات ریاست جمهوری شوراها 
مصادف بود ولی شورای وحدت ماندگار است و اهدافی بلند مدت 
برای خود تعریف کرده است و بی تردید همانند همه مردم، گروه ها 
و تشکل های انقلابی در کنار دولت خواهد بود، البته برخی تشکل ها 
مثل شورای ائتلاف هم هستند که کارکردی انتخاباتی دارند. قوی 
تاکید کرد: شورای وحدت از همه ظرفیت های علمی و فرهنگی 
خودش استفاده و تلاش می کند کنار دولت باشد و در راستای 

اهداف انقلاب تلاش های خود را به ثمر برساند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: البته ما هیچ گاه مخالف 
فضای مجازی نبوده ایم و نیستیم و برخی ها به غلط عنوان 
می کنند که نظام انقلاب اسلامی با فضای مجازی مخالف 
است؛ ما با فضای مجازی آلوده مخالفیم و همواره موافق فضای 
مجازی پاک هستیم. در دهه محرم سال گذشته فضای مجازی 
پاک حاکم شد. سیداحمد خاتمی از دولت فعلی بابت عدم اقدام 
مناسب برای مقابله با فضای مجازی آلوده انتقاد کرد و گفت: 
متاسفانه این دولت اقدام تاثیرگذاری در زمینه مقابله با فضای 
مجازی آلوده انجام نداد؛ تقاضای ما از دولت منتخب که در دو 
هفته آینده شکل خواهد گرفت این است که در زمینه مقابله با 
فضای مجازی آلوده مقابله کند. وی افزود: تمام کشورهایی که 
فناوری اینترنت را در اختیار دارند، استفاده از اینترنت را برای 
جامعه هدف خود محدود کردند به طور مثال در کشور روسیه 
خبری از فضای مجازی کشور آمریکا نیست؛ همه کشورها 
توسعه یافته به سمت بومی سازی اینترنت رفته اند، ولی متاسفانه 

دولتمردان ما اقدامی در راستای تشکیل اینترنت ملی نکردند.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره  مهم ترین چالش دولت 
سیزدهم در صد روز اول، اظهار کرد: من فکر می کنم سیاست 
خارجی و مشکلاتی که در این حوزه داریم، مثل تحریم ها؛ 
نخستین و مهم ترین معضل دولت آقای رئیسی است. طبیعتا 
ادامه مذاکرات خیلی سخت تر و دشوارتر از دوران دو دولت 
تدبیر و امید خواهد بود. سیدمحمدعلی ابطحی ادامه داد: از 
طرفی هواداران آقای رئیسی به مذاکرات نقد دارند و از طرفی 
سخت گیری های بیشتری برای دولت او از طرف خارجی ها 
می شود. همچنین باید گفت دولت برای پیشبرد اهدافش به 
مذاکرات حوزه بین المللی نیاز دارد. این موضوع پاشنه آشیل 
دولت بعدی خواهد بود. وی افزود: همه کارشناسان می دانند 
که باید تحریم ها کم شود. ابطحی اظهارکرد: چالش دوم دولت 
آتی بحث کروناست. به دلیل موج های متعددی که این بیماری 
در کشور ما به راه انداخته حل این معضل خواست همه مردم 
است. همین امروز همه می دانند که بلبشویی که در واکسن 

زدن افتاده، منجر به ناراحتی مردم شده است. 

      
شورای وحدت ماندگار و 

درکنار دولت است
احمد خاتمی خواستار 

قطع ارتباط اینترنت 
ایران با جهان شد

مذاکرات، پاشنه آشیل 
دولت رئیسی است

      حال ایران خوب نیست، زخم نزنید!
     کرونا هم رفیق نیمه  راه نشد، واکسن رفتن ندارد!

»آرمان ملی« از نوع ارتباط اصلاح طلبان با دولت سیزدهم گزارش می کند: 

 اصلاح طلبان مطالبه گری
 دارند؛ نه دولت در سايه 
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